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Extended Abstract 
Introduction: Fault interaction creates areas of local concentration of stress and disturbances that affect the 

geometry and cognitive movement of faults. This stress concentration can create secondary structures in 

damage. In this article, the influence of the interaction or relationships between the Zagros and Arabian faults 

in the Zagros foreland on the formation and different geometry of the Rag Sefid and Tango anticlines is 

investigated and explained. 

Materials and methods: Due to the occurrence of the phenomenon of fault interaction between the faults 

that cause the Rag Sefid and Tengo anticlines, the three-dimensional interaction theoretical models between 

the fault segments are first introduced. By comparing the geometrical condition of fault parts in the study 

area with theoretical models, the types of fault interaction in this area are introduced. Finally, due to the 

dependence of the folds in the region on the fault, and with a detailed study of the geometry and dimensions 

of the underlying faults, the factors affecting changes in the pattern of folds are examined and the 

development of folds with different geometries, dimensions, extensions and mechanisms is justified. 

Results and discussion: Regarding the length more than 3 times of the Rag Sefid fault respect to the southern 

part of the Hendijan-Izeh strike-slip fault, the mean slope of 47 degrees of the Rag Sefid fault relative to the 

Hendijan-Izeh fault of 80 degrees and according to the general compression direction of N22E in the 

Southwest of Iran and the southern part of the Hendjan-Izeh fault trend (N20E), as well as the Rag Sefid 

fault trend, which is approximately perpendicular to the general compression direction, the deformation 

amount of the Rag Sefid fault is more than the Hendijan fault. In this condition, the stress field of the Rag 

Sefid thrust fault is dominated and due to the less resistance of the rising, folding with a larger amplitude 

occurs on the the Rag Sefid anticline; so that the folding amplitude in the Rag Sefid anticline is more than 

twice as large as the Tango anticline, and the tip of the Tango anticline is about 1,200 meters lower than the 

Rag Sefid anticline. 

Conclusion: It can be concluded that in a set of faults where the interaction between the faults has occurred, 

larger, shallower faults with a plane slope of about 45 degrees, which have a diagonal or vertical orientation 

compared to the general orientation, they can create large and clearer folds similar to the folds with large 

dimensions in the Rag Sefid anticline compared to the Tango anticline. 
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 های رگ سفید و تنگو )جنوب غرب ایران(های عمود بر هم بر تکامل تاقدیستاثیر بر هم کنش گسل

 

 2، ابوالقاسم جعفری1سید مرتضی موسوی،   1* مهدی یوسفی

 ایرانشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بيرجند، بيرجند، گروه زمين-1

 ، تهران، ایران شيک انيپارس يمشاوران انرژ يحفارشرکت -2
 

 21/12/1402نهایی مقاله:  پذیرش    15/07/1402مقاله:  (   دریافتپژوهشی)
 

 گسترده چکیده
تاثير ها را تحتکند که هندسه و جنبش شناختی گسلها را ایجاد میبرهم کنش گسلی، مناطقی از تمرکز محلی تنش و آشفتگی مقدمه:

را ایجاد کند. در این نوشتار تاثير ( Damage zones) هاي مخربهاي ثانویه درون پهنهتواند ساختاراین تمرکز تنش می دهند.قرار می

هاي رگ سفيد و تنگو گيري و هندسه متفاوت تاقدیسهاي زاگرسی و عربی در پيش بوم زاگرس بر شکلکنش یا روابط بين گسلبرهم

 گردد.ن میبررسی و تبيي

هاي تئوریک هاي رگ سفيد و تنگو، ابتدا مدلهاي مسبب تاقدیسبه جهت رخداد پدیده برهم کنش گسلی بين گسل ها:مواد و روش

هاي تئوریک، گردد. با مقایسه وضعيت هندسی قطعات گسلی در منطقه مطالعاتی با مدلبرهم کنش سه بعدي بين قطعات گسلی معرفی می

هاي منطقه به گسلش و با مطالعه دقيق هندسه و گردد. نهایتا به دليل وابستگی چينگسلی در این منطقه معرفی می انواع بر هم کنش

هایی با هندسه، ابعاد، امتداد و سازوکار هاي ها بررسی و توسعه چينهاي زیرین، عوامل موثر بر تغييرات در الگوي چين خوردگیابعاد گسل

 گردد.مختلف توجيه می

 47ایذه، شيب  -برابر گسل معکوس رگ سفيد نسبت به قطعه جنوبی گسل امتداد لغز هندیجان 3با توجه به طول بيش از  نتایج و بحث:

 نظر گرفتن جهت کلی فشردگی در جنوب غرب ایران ایذه و با در -درجه گسل هندیجان 80درجه گسل رگ سفيد در مقایسه با شيب 

(N22E)  ایذه -هندیجانو امتداد راستگرد گسل (N20E) در مقایسه با امتداد گسل رگ سفيد که تقریبا عمود بر جهت کلی فشردگی است 

(N130)ایذه است. در این شرایط ميدان تنش مربوط به  -، ميزان دگرشکلی وابسته به گسل معکوس رگ سفيد بيشتر از گسل هندیجان

ري براي چين خوردگی وجود دارد و چين خوردگی با دامنه بزرگتر را در شود که در این حالت مقاومت کمتراس گسل راندگی غالب می

و شيب سطح  N130سفيد )تاقدیس نامتقارن با امتداد  کند؛ به نحوي که چين خوردگی در تاقدیس رگتاقدیس رگ سفيد ایجاد می

نسبت به تاقدیس  متر 1200 اقدیس تنگو حدوداي بيش از دو برابر نسبت به تاقدیس تنگو دارد و راس تمحوري به سمت شمال شرق( دامنه

 رگ سفيد پایين افتادگی دارد.

تر، کم هاي بزرگها رخ داده است، گسلتوان نتيجه گرفت که در یک مجموعه گسلی که در آن برهم کنش بين گسلمی گیری:نتیجه

 خوردگیتوانند چينگيري کلی فشردگی دارند، میگيري مورب یا عمود نسبت به جهتدرجه که جهت 45اي حدود تر، با شيب صفحهعمق

 کنند.تري را مشابه چين خوردگی با ابعاد بزرگ در تاقدیس رگ سفيد نسبت به تاقدیس تنگو را ایجاد میهایی بزرگ و واضح
 

 ایذه. -الگوي چين خوردگی، برهم کنش گسلی، تاقدیس رگ سفيد، گسل هندیجان واژگان کلیدی:
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 مقدمه

ها در صورت وجود شرایط هندسی و جنبشی خاص، گسل

یابند اي گسترش میزمين معمولا در قالب شبکهدر پوسته 

توانند طيفی ها میهاي درون این شبکهبه نحوي که گسل

گيري را نشان دهند. از آنجایی که از طول، اندازه و جهت

ها روابط جنبش شناختی و هندسی با همدیگر ایجاد گسل

توانند درون هاي مختلف میکنند، تعدادي از برهم کنشمی

 ,Nixon et al, 2014; Duffy et al) رخ دهند یک شبکه

هاي برهم کنش کننده و بررسی براي تفسير گسل .(2015

ها بين انواع مختلف برهم کنش گسلی، روابط تفاوت

هاي مختلف هندسی، جنبش شناختی و سنی برهم کنش

-شود. تاکنون مطالعاتی در مبحث برهمگسلی بررسی می

سن و تقریبا موازي  هاي فعال همکنش و اتصال گسل

 Biddle and Christie-Blick) امتداد لغز انجام گرفته است:

1985; Woodcock and Richard 2003; Aydin and 

Schultz 1990; Peacock and Sanderson 1991 .) که

هاي پرشيب کنش و اتصال گسلنشانگر مراحل بر هم

هستند. تاکنون مطالعات کمتري در برهم کنش و اتصال 

هاي ناموازي و غير هم سن انجام شده است. مطالعات گسل

تواند درون دهند که یک شبکه گسلی میپيشين نشان می

-یک ميدان تنش واحد ایجاد شود که برهم کنش بين گسل

هاي کنند و شامل اتصال گسلهاي هم سن را ایجاد می

 ;Peacock and Sanderson 1991) باشدتقریبا موازي می

Bull et al, 2006; Nixon et al, 2014a; Fossen and 

Rotevatn 2016.) تواند یک شبکه گسلی همچنين می

هاي مزدوج که ارتباط متقابل مجاورتی و توسط گسل

بعضی  (.Nixon et al, 2011) متقاطع دارند، ایجاد شود

هاي گسلی هم توسط هم پوشانی یا فرانهادگی دو یا شبکه

شوند، که ایجاد کننده جاد میتعداد بيشتري ميدان تنش ای

و سازوکارهاي متفاوت  هایی با سنها بين گسلبرهم کنش

هاي ناهمسان هستند و روابط مجاورتی و تقاطعی بين گسل

هاي گسلی همچنين دهند. علاوه بر این شبکهرا تشکيل می

هاي از قبل موجود توانند توسط تجدید فعاليت گسلمی

در کل برهم کنش (. Kim et al, 2004) شوندتشکيل می

ها را ایجاد گسلی، مناطقی از تمرکز محلی تنش و آشفتگی

تاثير ها را تحتکند که هندسه و جنبش شناختی گسلمی

هاي ثانویه تواند ساختاراین تمرکز تنش می دهند.قرار می

 را ایجاد کند (Damage zones) هاي مخربدرون پهنه

(Kim et al, 2004; Bastesen and Rotevatn 2012; Choi 

et al, 2016)ها هاي این برهم کنش در گسل. فهم ویژگی

توانند اطلاعات مفيدي درباره تاریخچه از آنجایی که آنها می

دگرشکلی ایجاد کنند، مهم هستند. بر هم کنش گسلی 

توانند جریان سيال را با ایجاد مسير عبور و یا همچنين می

هاي تاثير قرار دهند. گسلتحتعمل کردن به عنوان موانع 

برهم کنش کننده همچنين داراي اهميت اقتصادي هستند؛ 

زایی را ایجاد هاي متمرکز از کانیتوانند پهنهزیرا آنها می

. در این نوشتار تاثير (Curewitz and Karson, 1997) کنند

هاي زاگرسی و عربی در پيش کنش یا روابط بين گسلبرهم

هاي گيري و هندسه متفاوت تاقدیسلبوم زاگرس بر شک

 گردد.رگ سفيد و تنگو بررسی و تبيين می

 

 منطقه مورد مطالعه

 ای شناسی ناحیهزمین

فروافتادگی دزفول به دليل در برگرفتن اکثر مخازن نفتی و 

عمده توليدات نفت ایران از اهميت زیادي برخوردار است. 

که در آن این ناحيه بخشی از پيش گودال زاگرس است 

سازند آسماري فاقد رخنمون است. از نظر ساختاري این 

 شرح زیره فروافتادگی در محاط سه پدیده ساختمانی مهم ب

باشد: از سمت شمال به پهنه خمشی بالارود با امتداد می

غربی محدود است که به صورت چپگرد عمل نموده  -شرقی

نکه جدا است. این پهنه خمشی از نظر ساختمانی علاوه بر ای

هاي گروه فارس از ناحيه لرستان )که در آن کننده رخنمون

تر رخنمون دارند( است، باعث سازندهاي آسماري و قدیمی

افت ساختمانی شدید جنوب نسبت به شمال به ميزان 

متر شده است. از سمت جنوب شرق، پهنه  6000تا  3000

کازرون به شکل سينوسی با امتداد  -گسلی قطر -خمشی

جنوبی و عملکرد راستگرد، مرز محدودکننده این  -یشمال

ناحيه است که اثرات جانبی آن شامل خمش برازجان و 

 210چين کشيده کوه موند است. طول تقریبی این گسل 

کيلومتر است و از جنوب کوه دنا آغاز و تا سواحل خليج 

فارس )جنوب شرق بوشهر( امتداد دارد که در جنوب 

افتادگی دزفول را وب شرقی فروتاقدیس فهليان مرز جن

دهد. این گسله تا غرب قطر قابل امتداد است و تشکيل می

شمال شرقی  -اند. مرز شرقکازرون ناميده -آن را گسله قطر

فروافتادگی دزفول محدود به پهنه خمشی جبهه کوهستان 

جنوب شرق است. در  - است که داراي روند شمال غرب

وافتادگی دزفول، اگر چه فر گيريمورد زمان شروع شکل
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ترین شواهد حرکتی در کرتاسه بالایی دیده شده قدیمی

هاي درون این رسد ساختماناست؛ اما به نظر می

در تریاس و  هاي محاط آن احتمالاًدگی و خطوارهفروافتا

اند که این فعاليت تا تر فعال بودهژوراسيک و شاید قدیم

 است. بنابراین در شکلميوسن ميانی همچنان ادامه داشته 

 -گيري این فرو افتادگی و تکوین کمربند چين خورده

سنگی گسل هاي پیها و خطوارهتراستی زاگرس، گسل

هاي بالارود و جبهه کوهستانی کازرون، ایذه، خمش -قطر

کازرون و  -موئر بوده است، اما عملکرد توام گسل قطر

اي که گونه اند، بهتري داشتهخطواره بالارود نقش اساسی

هاي گسله رسوبگذاري، تغيير شکل و به تله افتادن این پهنه

 ساختاري لحاظ اند. ازهيدروکربور را در کنترل خود داشته

 از دزفول افتادگی فرو جنوبی بخش در سفيد رگ تاقدیس

 (.1 )شکل دارد قرار خورده چين پهنه زاگرس زیر
 

 
شناسی بخش جنوبی و ج: نقشه زمين( Abdollahi Fard etal, 2006)با تغييراتی از  :اي جنوب غرب ایران. بالف: تصویر ماهواره: 1 شکل

 دهند.هاي بازتابی را نشان میهاي رگ سفيد و تنگو. خطوط قرمز رنگ به همراه اعداد، مکان نيمرخکمربند زاگرس و موقعيت تاقدیس
 

 در و ایران جنوب غرب در بومرنگ به شکل این تاقدیس

 .است واقع شده اهواز شرق جنوب کيلومترى 150

 تپه از متشکل منطقه این هاي سنگی دررخنمون

 سازند. باشدمی آغاجاري سازند از ارتفاع کم هايماهوري

 جنوب بخش امتداد در فرسایشی پنجره دو در فقط ميشان

 ميشان از ترقدیمی هايسازند و شودمی دیده ساختار غربی

 مخزنی افق در این تاقدیس .ندارند رخنمون زمين سطح در

 4 متغير عرض و کيلومتر 54 تقریبی طول آسماري داراي

 کيلومتردر 3/8 تا 5و  شرق جنوب کيلومتر در بخش 5/5 تا

نوع نامتقارن،  باشد. تاقدیس مذکور ازغرب می شمال بخش

 تراستی هايگسل از متأثر غربی جنوب یال در زیاد و شيب

 افق روي بر تاقدیس باشد. اینمی یال جلویی در فراوان

 محوري روند دو برجستگی با یا دوکوهانک داراي آسماري

 داراي شرقی جنوب کوهانک یا برجستگی :باشدمی متفاوت

 منتهی در است که شرق جنوب - غرب شمال محوري روند

 احتمالی شيب جهت با عادي گسل توسط شرق جنوب اليه

 .گرددمی جدا حکيمه بی بی تاقدیس از شرق شمال

 روند داراي غربی شمال یا کوهانک همچنين برجستگی

تاثير عملکرد که تحت باشدمی جنوبی - شمالی تقریباٌ

 به نسبت تاقدیس محور ایذه روند-خطواره گسلی هندیجان

 شمال سمت به درجه 30 ميدان حدود عمومی جهت

 در تنگو آميبی شکل تاقدیس. است کرده پيدا چرخش

 بلنداي روي اهواز، بر شهر شرقی جنوب کيلومتري 160

تر از پایين این تاقدیس .تاس گرفته هندیجان قرار قدیمی

 شمال کيلومتري 5 در سفيد و رگ تاقدیس جنوبی یال

 عرض و طولاست.  قرار گرفته هندیجان شهر شرق

 8 و 10 ترتيب به تاقدیس بر روي افق آسماري تقریبی

 مطالعات طریق از ساختار این وجود .باشدمی کيلومتر

 شده انجام تحليل و تجزیه با 1348 سال در نگاريلرزه

 نام به زمان آن در و گردید مشخص ايلرزه خطوط برروي

 است. ساختمان شده جنوبی ناميده سفيد تاقدیس رگ

 - شمال غرب روند با تراستی گسل یک وسيلهه ب تنگو
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 حدود و شودمی جدا رگ سفيد ميدان شرق از جنوب

که  ايگونه بهپایين افتادگی دارد؛  متر نسبت به آن 1200

 خامی مخزن مقابل تقریبا تنگو تاقدیس مخزن آسماري

 محور کلی امتداد است. گرفته قرار رگ سفيد تاقدیس

جنوب  - شمال شرق شمال تنگو تاقدیس در ساختمانی

 با ساختار ترینمشخص کلی طورهباشد. بجنوب غربی می

دزفول،  فروافتادگی در جنوب غرب - شمال شرق روند

 ميادین از باشد. بسياريمی هندیجان بلنداي قدیمه

 ربیغ جنوب بخش در سعودي عربستان و ایران مشترك

 هايچين نوع از تاقدیس این .است شده واقع ساختار این

 هندسی محاسبات و ندارد سطحی رخنمون که است مدفون

 نگاريلرزه خطوط طریق از آن در ساختاري هايتحليل و

 توالی. گيردمی هاي چاه حفاري شده انجامو داده بازتابی

 فهليان تا سازندهاي آغاجري تاقدیس این در شده حفاري

 شود.می شامل را

 

 هامواد و روش

هاي به جهت رخداد پدیده برهم کنش گسلی بين گسل

هاي هاي رگ سفيد و تنگو، ابتدا مدلمسبب تاقدیس

تئوریک برهم کنش سه بعدي بين قطعات گسلی معرفی 

هاي سنگی منطقه گردد. با توجه به اینکه رخنمونمی

هاي آغاجري و ميشان است و لایهشامل سازندهاي نامقاوم 

تر( در مقاوم چين خورده )سازندهاي گچساران و عميق

محدوده مطالعاتی در عمق قرار دارند، جهت بررسی و 

اي بازتابی عمود بر ها از مقاطع لرزهتحليل هندسه چين

هاي رگ سفيد و تنگو استفاده شد. در این محور تاقدیس

هاي هاي چاهاي، دادههمطالعه به کمک تفسير مقاطع لرز

هاي عمقی سر حفاري شده در دو ميدان نفتی و نقشه

سازندهاي آسماري تا فهليان، هندسه، ابعاد و شکل 

هاي مختلف سنگی تفکيک هاي نفتی بررسی و لایهتاقدیس

شدند؛ همچنين الگوي کلی چين خوردگی در این 

دوتاقدیس تبيين شد. با مقایسه وضعيت هندسی قطعات 

هاي تئوریک، انواع بر هم ی در منطقه مطالعاتی با مدلگسل

گردد. نهایتا به دليل کنش گسلی در این منطقه معرفی می

هاي منطقه به گسلش و با مطالعه دقيق وابستگی چين

هاي زیرین، عوامل موثر بر تغييرات در هندسه و ابعاد گسل

هایی با ها بررسی و توسعه چينالگوي چين خوردگی

 گردد.ابعاد، امتداد و سازوکارهاي مختلف توجيه می هندسه،
 های سه بعدی انواع بر هم کنش گسلی ویژگی

کنشی متقاطع ها در نقاط برهمدر مطالعه دو بعدي، گسل

شوند ولی در سه بعد، این نقاط تقاطعی به خطوط می

شوند. انواع برهم کنش سه بعدي بين تقاطعی تبدیل می

 گردد:شریح میها به صورت زیر تگسل

  انشعاب یافتگی

دهند ها رخ میانشعابات گسلی معمولا نزدیک رئوس گسل

شود که از یک گسل و یک گسل کوچکتر را شامل می

شود. گسل منشعب شده کوچکتر داراي بزرگتر منشعب می

یک صفحه گسلی است که نسبت به صفحه گسل اصلی 

جابجایی در گيرد و داراي یک بيشينه طور مورب قرار میبه

طور کلی انشعابات گسلی با یک امتداد خط تقاطع است. به

شوند که این بيشينه مقدار افت در نقاط تقاطع مشخص می

 (.2شود )شکل افت به تدریج به طرف راس آنها کم می

انشعابات گسلی  (Nixon et al, 2011نيکسون و همکاران )

هم سو هاي امتداد لغز را به عنوان برهم کنش در گسل

تشریح کردند که با کاهش در جابجایی گسل اصلی همراه 

 هستند. 
 

 
 (.Nixon et al, 2011) : گسل انشعاب یافته و گسل اصلی وابسته به آن2شکل 
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 مماس یافتگی

دسته زمانی که یک شبکه گسلی داراي دو یا تعداد بيشتري 

ها در طی رشد و افزایش گسل باشد، راس یکی از گسل

شود و طول خود، معمولا به دسته گسل مجاور مماس می

یابد. این حالت یک برهم کنش برخلاف دیگران خاتمه می

T یاY  کند که در آن گسل مماس شونده، مانند را ایجاد می

تواند در جهت شود و با ادامه دگرریختی فقط میمتصل می

مارتن  (.3یابد )شکل خلاف راس مماس یافته گسترش می

دو ارتباط هندسی بين   (Maerten et al, 2001و همکاران )

هاي مجاور یا هم مرز همراه با گسل اوليه مماس یافته گسل

توانند در فرودیواره یا فرادیواره را معرفی کردند؛ که می

هاي گسل اصلی تشکيل شوند و به ترتيب در بلوك

 (.3ودیواره یا فرادیواره مشترك هستند )شکل فر

 

 
الف: مثالی از یک گسل مماس شونده که بلوك  کنند.هاي مماسی را ایجاد میکنش: دیاگرام سه بعدي سطوح گسلی که برهم3شکل 

 Peacock et) کندبلوك فرادیواره را با گسل اصلی مرتبط می کند. ب: مثالی از گسل مماس شونده کهفرودیواره را با گسل اصلی مرتبط می

al, 2016.) 
 

 همچنين با توجه به محدود شدن و عدم امکان رشد گسل

توانند از نوع یک هاي مماسی میهاي مماس شونده، گسل

راسی مماس شونده و یا دو راسی مماس شونده باشند 

 (. 4)شکل 

 

 
  (.Maerten et al, 2001) با تغييراتی از الف: گسل یک راس مماس شونده. ب: گسل دو راس مماس شونده. :4شکل 

 

 ای های دنبالهگسل

بعضی مواقع بخشی از صفحه یک گسل قدیمی بين دو 

اي کند. دنبالهفعاليت میتر تجدید گسل مجاور و جوان

افتد که دو گسل جدید از طریق یک شدن جایی اتفاق می

شوند که در آن براي اینکه دو گسل قدیمی بهم متصل می

تر متصل شوند، تجدید فعاليت در گسل قدیمی گسل جوان

 (. 5دهد )شکل رخ می
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اي. در این حالت تجدید فعاليت گسل قدیمی، دو گسل مماس شونده را کنش سه بعدي دنبالهبر هم: دیاگرام سه بعدي نشانگر 5شکل 

 .(Peacock et al, 2016) کندبهم متصل می
 

دار جهت حرکتی مشابه همچنين بسته به اینکه قطعه دنباله

 هاي مماس شونده داشته باشد، این نوعیا خلاف با گسل

 هاي دنبالهبرهم کنش گسلی به ترتيب به انواع برهم کنش

 (.6شود )شکل دار هم سو و ناهمسو تقسيم می
 

 
 . ناهمسو اي. الف: همسو و ب:: برهم کنش دنباله6 شکل

 

هاي طور خلاصه، برهم کنش گسلی دنباله دار، دستهبه

کند که در یک زاویه زیاد )مثلا ارتوگونال( گسلی را درگير می

هاي از نسبت به یکدیگر قرار گرفته باشند. در نتيجه گسل

کنند که طور محلی تجدید فعاليت میقبل موجود فقط به

کنند؛ هاي مجاور عمل میبه عنوان گسل انتقالی بين گسل

هاي طوري که قطعه تجدید فعاليت کرده شبيه گسلبه

 اتصالی است که ممکن است یک رمپ تقویتی را بين گسل

 (.Harding and Lowell 1979) هاي موازي ایجاد کند

های عمود بر هم رگ سفید و تاثیر بر هم کنش گسل

های ی ساختاری و تکامل تاقدیسایذه بر الگو -هندیجان

 رگ سفید و تنگو

-قاره هايهاي فرورانشی که در مرحله برخورد ورقهسيستم

اي قرار دارند، به دليل برگشت رژیم تکتونيکی از فاز کشش 

هاي عادي و پی به فاز فشارش و در اثر تجدید فعاليت گسل

هاي هاي موازي محورکافت و گسلسنگی طولی با روند

هاي هاي عمود بر محور کافت، کمربندانتقالی عرضی با روند

تونيکی دهند که در تکامل تکچين خورده را تشکيل می

 هاي چند گانه ناشی از فعاليت این روندخود برهم کنش

اند. لذا بسته به زاویه هاي گسلی مختلف را تجربه نموده

شدگی پس از برخورد نسبت به هرکدام از این محور کوتاه

هاي قدیمی پی سنگی، تجدید فعاليت آنها در قالب روند

بر الگوي  هاي راندگی یا امتدادلغز و نحوه تاثير آنمولفه

هاي در کمربند گردد.ها توجيه میساختاري چين خوردگی

ها رخنمون سطحی رانده، جایی که گسل - چين خورده

هاي نداشته باشند، شواهد سطحی از حضور و هندسه گسل

ها را مشخص کند. توانند الگوي ساختاري چينزیرین می

ها عمدتا از بوم مناطق برخوردي هندسه گسلدر پيش

 ,Shamir et al) هاي مشاهده شده در سطحال چيناشک

 ,Allmendinger and Shaw) ايهاي لرزهو از داده (2000

هاي حاصله به این تفسير آیند. مدلدست میه ب (2000

طور تواند بههاي مجاور میکنند که شکل چينکمک می

در  هاي زیرین مرتبط باشند.مستقيم به هندسه گسل

هاي همگرایی پس از برخورد بين ورقهجنوب غرب ایران 

ایران و عربی باعث کوتاه شدگی پی سنگ زاگرس شده 
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هاي طولی با امتداد شمال غربی است؛ به نحوي که گسل

اند، اکنون که در زمان تشکيل کافت به شکل کششی بوده

 سنگی طولی را در این کمربند تشکيل میهاي پیراندگی

 جنوبی که داراي روند -لیهاي با امتداد شمادهند. گسل

جنوبی در بلوك  - هاي پی سنگی شمالیهاي شبيه روند

شرقی عربی هستند، در اثر این فشارش مایل به صورت 

اند. در پيش بوم کمربند امتداد لغز تجدید فعاليت کرده

هاي پی سنگی زاگرس، شواهدي دال بر وجود خطواره

 خطوارهجنوب شرقی( و همچنين  - زاگرسی )شمال غربی

هایی با امتداد شمال شرقی یا به عبارتی در راستاي عمود 

تواند در ها وجود دارد که میبر محور کافت اوليه و راندگی

هاي انتقالی و تراگذري حوضه کافتی باشد )شکل اثر گسل

هاي (. در پيش بوم زاگرس و محدوده مطالعاتی تاقدیس1

هاي ل روندرگ سفيد و تنگو سه روند ساختاري اصلی شام

جنوب شرقی زاگرسی )روند محوري بخش  - شمال غربی

شرقی تاقدیس رگ سفيد و امتداد راندگی رگ سفيد(، روند 

شمال غرب )روند محوري بخش غربی تاقدیس  - شمال

جنوبی )روند گسل  -رگ سفيد( و همچنين روند شمالی

سنگی هندیجان و روند محوري تاقدیس تنگو( وجود پی

هاي دگرشکلی زاگرس . با توجه به توالی فاز(1 دارد )شکل

هاي راندگی شمال و رخداد وارونگی تکتونيکی در گسل

جنوب شرقی کمربند زاگرس، در این مطالعه گسل  -غربی

هاي راندگی و طولی رگ سفيد که پس از فاز برخورد ورقه

گيري عمود بر محور فشردگی زاگرس ایران و عربی با جهت

باعث برخاستگی در تاقدیس رگ سفيد  توسعه یافته است و

شود؛ شده است، به عنوان گسل اصلی در نظر گرفته می

ایذه که از سري  -همچنين قطعه جنوبی گسل هندیجان

هاي عرضی عمود بر راندگی کمربند زاگرس است و گسل

در طی فاز برخورد به صورت مورب لغز تجدید فعاليت کرده 

گو و همچنين است و باعث خمش محوري تاقدیس تن

 راس تاقدیس مدفون تنگو شده است )شکل برخاستگی در

(، به عنوان گسل فرعی در پيش بوم زاگرس در نظر گرفته 7

سه بعدي ارائه شده پيرامون با توجه به مدل شود.می

، (Yousefi et al, 2021) هاي رگ سفيد و تنگوتاقدیس

هاي راندگی هندسی و چيدمان فضایی بين گسل ارتباط

باشد رگ سفيد و امتدادلغز تنگو به صورت مماس شونده می

هاي بر هم کنش کننده (. رابطه جنبشی بين گسل7 )شکل

ایذه بر پایه روابط خطوط تقاطع  -رگ سفيد و هندیجان

شوند( و متقاطع می ها)خطوطی که در امتداد آن گسل

جهات جابجایی به شکلی است که خط تقاطع دو گسل به 

جابجایی در گسل رگ سفيد و عمود بر جهت موازات جهت 

باشد. همچنين با توجه ایذه می -جابجایی گسل هندیجان

هاي رگ سفيد و هندیجان داراي سوي به اینکه گسل

یکسانی از جابجایی )مولفه حرکتی امتدادلغز راستگرد( 

هستند و با توجه به اینکه هيچ کشش یا تراکم در نيمساز 

شود، از واژه برهم کنش خنثی نمیها ایجاد حاده بين گسل

هاي مذکور براي تبيين ارتباط جابجایی و کرنش در گسل

دهد که در فروبار دزفول شود. نتایج ما نشان میاستفاده می

هاي دگرشکلی زاگرس و رخداد جنوبی با توجه به توالی فاز

جنوب  - راندگی شمال باختري وارونگی تکتونيکی در گسل

پی  همچنين تجدید فعاليت گسل خاوري رگ سفيد و

ها در پيش بوم کنش عمودي گسلسنگی هندیجان، بر هم

زاگرس رخ داده است. به دليل  برهم کنش گسلی و 

هاي تنش ناشی از راندگی رگ سفيد با همگرایی محور

هاي امتداد لغز راستگرد شيب به سمت شمال خاور و برش

دیجان و قطعه هاي پی سنگی هندر اثر تجدید فعاليت گسل

جنوبی گسل ایذه، پهنه برشی راستگرد و خم فشارشی در 

بخش باختري تاقدیس رگ سفيد ایجاد شده است. تشکيل 

این پهنه برشی باعث چرخش ساعتگرد محور تاقدیس رگ 

هاي توجه به مدل لذا درجه شده است. 30سفيد به ميزان 

 ه شده، دو نوع برهم کنش گسلی بين قطعاتئسه بعدي ارا

ایذه و گسل رگ سفيد وجود دارد: با  -گسلی هندیجان

شکل گسل هندیجان به گسل رگ سفيد  Tتوجه به اتصال 

ارتباط  3 دیواره راندگی رگ سفيد مطابق شکلدر  فرو

مماس یافتگی از نوع یک راسی مماس شونده بين گسل 

هندیجان و بخش مرکزي گسل رگ سفيد وجود دارد. 

تاقدیس رگ سفيد به علت واقع همچنين در بخش غربی 

شدن این بخش تاقدیس در پهنه گسلی راستگرد ناشی از 

قطعه جنوبی گسل ایذه و گسل هندیجان، در اثر تجدید 

فعاليت گسل رگ سفيد در فاز چين خوردگی اصلی 

اند زاگرس، این دو گسل امتداد لغز راستگرد بهم متصل شده

 هم کنش دنباله(، بر5هاي موجود )شکل و لذا مطابق مدل

اي ناشی از تجدید فعاليت گسل رگ سفيد و متعاقب آن 

اتصال دو قطعه گسل امتدادلغز ایذه و هندیجان در بخش 

 (.7 غربی تاقدیس رگ سفيد رخ داده است )شکل
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سل هندیجان به گسل رگ سفيد در فرو دیواره راندگی شکل گ T: مدل سه بعدي شماتيکی از منطقه مطالعاتی. با توجه به اتصال 7شکل 

از نوع یک راسی مماس شونده بين گسل هندیجان و بخش مرکزي گسل رگ سفيد را  (Abutments) رگ سفيد، ارتباط مماس یافتگی

فاصل قطعه  شاهد هستيم. همچنين در بخش غربی تاقدیس رگ سفيد به علت واقع شدن این بخش تاقدیس در پهنه گسلی راستگرد حد

ناشی از تجدید فعاليت گسل رگ سفيد و متعاقب آن اتصال دو قطعه  (Trailling) ايجنوبی گسل ایذه و گسل هندیجان، برهم کنش دنباله

 گسل امتدادلغز ایذه و هندیجان در بخش غربی تاقدیس رگ سفيد پيشنهاد رخ داده است.
 

هاي عمود بر هم رگ سفيد م کنش گسلدر ادامه تاثير بر ه

هاي رگ ها در تاقدیسو هندیجان بر الگوي ساختاري چين

هاي زیر سطحی و سفيد و تنگو با استفاده از نقشه کنتور

 گردد.نگاري بازتابی بررسی و تحليل میمقاطع لرزه

 هابررسی عوامل موثر بر تغییرات در الگوی چین خوردگی

 ساختی رخ داده است، گسل زميندر مناطقی که وارونگی 

هاي راندگی هاي کششی تجدید فعاليت کرده و یا گسل

هاي کششی اوليه، به علت دارا بودن جدید به موازات گسل

 هایی عمود بر راستاي فشردگی کلی، به عنوان گسلروند

 ها نظر گرفته میهاي اصلی در مناطق پيش بوم کوهزایی

لی که نسبت به محور هاي گسشوند؛ همچنين سایر روند

هاي گيرند به عنوان گسلطور مورب قرار میفشردگی به

شوند. در پيش هاي پيش بوم در نظر گرفته میفرعی حوضه

هاي وابسته خوردگیاي از چينبوم زاگرس طيف گسترده

هاي محوري، سازوکار تشکيل، هندسه به گسل با روند

بخش به تاثير  ساختاري و ابعاد گوناگون وجود دارد در این

سنگی در توسعه انواع مختلف هاي پیبرهم کنش گسل

شود و عوامل موثر در بروز این ها پرداخته میخوردگیچين

هاي اصلی در گردد. تشکيل تاقدیستغييرات معرفی می

 هاي محوري شمال غربافتادگی دزفول جنوبی با روندفرو

س( جنوب شرقی )عمود بر راستاي فشردگی کلی زاگر -

هاي زیرین زاگرسی طور مستقيم وابسته با حرکت راندگیبه

خوردگی پس از هاي پيشرونده چيناست که در طی فاز

اند. براي اینکه برهم کنش دو گسل در برخورد توسعه یافته

اصلی و گسل فرعی  یک مجموعه گسلی که شامل گسل

هاي حاصله داشته است، تاثيراتی روي الگوي چين خوردگی

خوردگی واضح و در واقع این گسل فرعی بتواند چين باشد

را ایجاد کند، گسل فرعی که در مطالعه ما قطعه جنوبی 

ایذه است، یک سري شرایطی را باید  -گسل هندیجان

 داشته باشد که شامل موارد زیر است:

  عمق و اندازه گسل فرعی

شود؛ آثار عمق و اندازه گسل فرعی با هم در نظر گرفته می

هاي فرعی طور کلی گسلاند. بها نتایج آنها به هم وابستهزیر

هاي عميق تري را از گسلهاي واضحکم عمق و بزرگ، چين

هاي هاي فرعی اگر از گسلکنند. گسلو کوچک ایجاد می

خوردگی واضحی را توانند چينتر باشند، نمیاصلی عميق

درصد  50ایجاد کنند؛ مگر اینکه اندازه گسل فرعی بيش از 

هایی با عمق گسل اصلی و غالب باشد. در بر هم کنش گسل

درصد  30فرعی طولی کمتر از  یکسان، در صورتی که گسل

هاي گسل اصلی غالب داشته باشد، قادر به تشکيل چين

باشند. در یک سيستم گسلی داراي فرعی و آشکار می

تر از هاي فرعی کم عمقهاي اصلی و فرعی، گسلگسل

درصد اندازه گسل اصلی  10صلی، حتی اگر آنها هاي اگسل

 هاي فرعی را ایجاد کنندتوانند چينرا داشته باشند، می

(Savage and Cooke, 2004.) هاي لغزش در امتداد گسل

خوردگی مشارکت فرعی کوچک و عميق در الگوي چين

ندارند. در این شرایط ميزان دگرشکلی وابسته به گسل 

طوري که مشارکت اي فرعی است؛ بههاصلی بيشتر از گسل
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تاثير گسل اصلی هاي فرعی در چين خوردگی تحتگسل

تر گيرند. به هرحال، زمانی که گسل فرعی کم عمققرار می

از گسل اصلی باشد، ميدان تنش مربوط به راس گسل فرعی 

شود و قادرند که چين خوردگی ثانویه را ایجاد غالب می

تر باشد، گسل فرعی کم عمق بنابراین زمانی که کند.می

شود که در مقاومت کمتري براي چين خوردگی ایجاد می

 گيرداین حالت چين خوردگی با دامنه بزرگتر شکل می

(Savage and Cooke, 2004) با توجه به سازوکار و .

ها در پيش بوم زاگرس و تاریخچه تکاملی راندگی

ته از فروافتادگی دزفول جنوبی، گسل معکوس جدایش یاف

پذیر پایينی پيش گودال زاگرس در زیر تاقدیس واحد شکل

کيلومتر به عنوان گسل اصلی و غالب  54رگ سفيد به طول 

شود که در فاز چين خوردگی اصلی در نظر گرفته می

زاگرس، برخاستگی در تاقدیس رگ سفيد را باعث شده 

است. همچنين قطعه جنوبی گسل پی سنگی و عميق 

کيلومتر که در اثر تجدید  15با طول ایذه  -هندیجان

هاي گسلی شمالی جنوبی زاگرس پس از فعاليت خطواره

فاز برخورد به صورت امتداد لغز راستگرد حرکت کرده است 

و موجب تشکيل تاقدیس کوچک و مدفون تنگو شده است، 

اي شود. مقطع لرزهبه عنوان گسل فرعی در نظر گرفته می

دهد که رگ سفيد نشان میانکساري عمود بر ساختمان 

گسل معکوس پيش گودال زاگرس )قطعه رگ سفيد( که 

در اثر وارونگی تکتونيکی از لایه جدایشی پایينی منشا 

تر از گسل پی سنگی عرضی گرفته است، ژرفایی کم

برابر  3هندیجان دارد؛ همچنين با توجه به طول بيش از 

 -اناین گسل راندگی نسبت به قطعه جنوبی گسل هندیج

ایذه، ميزان دگرشکلی وابسته به گسل رگ سفيد بيشتر از 

گسل هندیجان است. در این شرایط ميدان تنش مربوط به 

شود؛ که در این حالت مقاومت راس گسل معکوس غالب می

کمتري براي چين خوردگی وجود دارد و چين خوردگی با 

کند. به نحوي که چين خوردگی دامنه بزرگتر را ایجاد می

اي بيش از دو برابر نسبت به تاقدیس رگ سفيد دامنهدر 

متر  1200 حدود تاقدیس تنگو دارد و راس تاقدیس تنگو 

 .(8نسبت به تاقدیس رگ سفيد پایين افتادگی دارد )شکل 
 

 
( در بخش مرکزي تاقدیس رگ سفيد: یک گسل معکوس جدایشی در یال جنوب غربی 1در شکل  AB: نيمرخ لرزه نگاري )خط 8شکل 

شود که چين خوردگی رگ سفيد را ایجاد کرده است. همچنين اثر گسل عميق و پی سنگی هندیجان و تاقدیس تنگو در آن مشاهده می

 مشهود است.
 

 شیب گسل فرعی 

 ي وابسته به گسل با شيب گسل تغيير میهاالگوي چين

درجه، چين خوردگی بسيار  45کند. یک گسل با شيب 

 هاي فرعی بر روي گسلکند. چينمشخصی را ایجاد می

درجه کمتر واضح  45هایی با شيب بيشتر یا کمتر از 

درجه با بيشترین ميزان  45هستند. گسل با شيب 

م افقی، این دگرشکلی در انطباق هستند؛ زیرا تحت تراک

 ها در امتداد با صفحه تنش برشی بيشينه قرار میگسل

گيرند. همچنين تحت شرایط لغزش اصطکاکی گسل، یک 

 ,McClay et al) شودتر ترجيح داده میگسل کم شيب

2004.) 
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در فروافتادگی دزفول جنوبی، گسل معکوس رگ سفيد در 

 47طور ميانگين شيبی حدود هاي مختلف آن بهبخش

( که نسبت به گسل پی سنگی 8ه را دارا است )شکل درج

(، چين 9درجه )شکل  80هندیجان با شيب حدود 

تري را با دامنه بزرگتري ایجاد کرده است. خوردگی واضح

بنابراین یکی از دلایل چين خوردگی با نسبت ابعاد کوچک 

ایذه به  -در تاقدیس تنگو، شيب صفحه گسل هندیجان

باشد که در این حالت به دليل سازکار ميزان تقریبا قایم می

حرکتی غالب امتدادلغز در گسل هندیجان و هم سو نبودن 

جهت محور فشردگی بيشينه و رانش زمين ساختی، حرکت 

ها به نسبت کمتري از چين خوردگی و چين خوردگی لایه

 گيرد.واقع بر روي گسل رگ سفيد صورت می
 

 
اي از سرسازند آغاجري عمود بر تاقدیس تنگو. یکی از دلایل چين خوردگی با نسبت ابعاد کوچک در تاقدیس تنگو، :  نيمرخ لرزه9 شکل

 شيب صفحه گسل هندیجان به ميزان تقریبا قایم می باشد.

 

 امتداد گسل فرعی و سازوکار چین خوردگی

هاي فرعی ان زیادي توسعه چينامتداد گسل فرعی به ميز

هاي فرعی بسيار مشخص دهد. چينتاثير قرار میرا تحت

هاي فرعی تقریبا موازي با گسل اصلی در جایی که گسل

شوند؛ در این مورد نزدیکترین حالت به هستند، تشکيل می

ترین حالت جهت عمود بر امتداد فشردگی کلی، مناسب

ثال یک گسل فرعی با براي لغزش شيبی است. به عنوان م

درجه نسبت به گسل اصلی، چين خوردگی نازك  20امتداد 

درجه نسبت  45تري را نسبت به گسلی با امتداد و طویل

(. زمانی که گسل 10 کند )شکلبه گسل اصلی ایجاد می

فرعی موازي با جهت فشردگی کلی باشد، هيچ لغزشی 

ل دهد و چين فرعی تشکيشيبی در امتداد گسل رخ نمی

با توجه به جهت  (.Savage and Cooke, 2004) شودنمی

در جنوب غرب ایران و امتداد قطعه  N22Eفشردگی کلی 

چين خوردگی غير واضح  ،(N20) جنوبی گسل هندیجان

در ابعاد کوچک در تاقدیس تنگو واقع بر روي این گسل 

هندیجان به دليل موازي بودن این گسل فرعی عرضی و 

(. ولی بر خلاف آن در 10امتداد فشردگی کلی است )شکل 

تاقدیس رگ سفيد که امتداد گسل اصلی تقریبا عمود بر 

اضح (، چين خوردگی و8جهت فشردگی کلی است )شکل 

تاقدیس رگ سفيد ایجاد شده  با ابعاد ساختاري بزرگ در

توان بيان کرد برخاستگی در تاقدیس تنگو به علت است. می

سازوکار تحميلی در اثر تجدید فعاليت گسل پی سنگی 

هندیجان است که موجب شده است بر روي راس گسل، 

هاي افقی در توسعه این تاقدیس فرعی شکل بگيرد و نيرو

اند. بر خلاف آن در تاقدیس رگ تنگو نقشی نداشتهتاقدیس 

 هاي مقاوم و نامقاوم و نيروسفيد به علت وجود توالی لایه

هاي افقی عمود بر محورتاقدیس، سازوکار لغزش خمشی 

تاخوردگی باعث برافراشتگی و توسعه این تاقدیس شده 

ها توان نتيجه گرفت در برهم کنش گسلاست. بنابراین می

هاي گيري گسلوم مناطق کوهزایی بسته به جهتدر پيش ب

موجود نسبت به محور بيشينه فشردگی پس از برخورد، 

 هاي چين خوردگی و به تبع آن انواع سبکانواع سازوکار

 توان مشاهده کرد.هاي چين خوردگی را می
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درجه  20 (C) و 45 (B) تا 90 (A) گسل فرعی نسبت به جهت کلی فشردگی از هاي سطحی در حالتی که امتداد: الگوي چين10شکل 

شوند هاي فرعی با امتداد تقریبا عمود بر جهت تراکم کلی و به موازات گسل اوليه ایجاد میترین چين فرعی در گسلمتغير است. واضح

)بيضی روشن( مطابق است. در این حالت چين A )بيضی تيره رنگ(. محور تاقدیس تنگو که به موازات فشردگی کلی قرار دارد با مدل 

 (.Savage and Cooke, 2004) شود. با اعمال تغييراتی ازتر نسبت به تاقدیس رگ سفيد ایجاد میخوردگی در تاقدیس تنگو در ابعاد کوچک

 

 جهت کلی فشردگی 

هاي فرعی وابسته به گسل با تغيير از آنجایی که الگوي چين

 کند، بنابراین الگوي نهایی چينگسل تغيير می در امتداد

کند. خوردگی نيز با تغيير در جهت کلی فشردگی تغيير می

جهات کلی فشردگی مورب نسبت به امتداد گسل اصلی، 

درجه را  90امتدادي بيشتري از جهت فشردگی  لغزش

کند. در حالتی که جهت کلی فشردگی موازي با ایجاد می

گسل فرعی باشد و زاویه بين گسل اصلی با جهت کلی 

خوردگی گسترده درجه باشد، چين 45فشردگی کمتر از 

تواند لغزش شيبی شود؛ زیرا گسل فرعی نمیایجاد نمی

بل زمانی که فشردگی کلی عمود واضح داشته باشد. در مقا

بر گسل ثانویه باشد، حتی اگر اندازه گسل ثانویه نصف گسل 

اصلی باشد، لغزش شيبی افزایش یافته در گسل فرعی، چين 

 McClay et)کند ثانویه هم اندازه با چين اوليه را ایجاد می

al, 2004 .)ها میهاي هندسی چينطور کلی ویژگیبه 

گيري نسبی گسل نسبت به جهت تتوانند در تعيين جه

هایی که فشردگی مورد استفاده قرار گيرد. براي مثال گسل

 نسبت به جهت فشردگی اصلی به صورت مایل قرار می

همانطور که  کنند.هاي نامتقارنی را ایجاد میگيرند، چين

 در بالا اشاره شد، با توجه به جهت امتداد کلی فشردگی

(N22) ل فرعی هندیجانتقریبا به موازات گس (N20)، 

گيري عمودي بين فشردگی کلی و امتداد نسبت به جهت

گسل رگ سفيد، بنابراین چين خوردگی در تاقدیس مدفون 

تنگو به ميزان کمتري نسبت به تاقدیس رگ سفيد نمود و 

بروز دارد که این مورد اهميت جهت گيري کلی فشردگی 

 (.11کند )شکل نسبت به گسل ثانویه را تاکيد می
 

 
هاي رگ سفيد و تنگو. با توجه به جهت امتداد هاي ساختاري زیر سطحی از راس سازند آسماري در محدوده تاقدیس: نقشه کنتور11شکل 

امتداد گسل رگ گيري عمودي بين فشردگی کلی و نسبت به جهت (،N20) تقریبا به موازات گسل فرعی هندیجان (N22) کلی فشردگی

 سفيد، بنابراین چين خوردگی در تاقدیس مدفون تنگو به ميزان کمتري نسبت به تاقدیس رگ سفيد نمود و بروز دارد.
 

 نتایجبحث و 

کنند، کنترل کنش میها با یکدیگر برهمالگویی که گسل

آنها ها و مقادیرکرنش در ها، جابجاییکننده هندسه چين

اي ها در پوسته زمين معمولا در قالب شبکهاست. گسل

ها روابط جنبش یابند و از آنجایی که گسلگسترش می

کنند، تعدادي از شناختی و هندسی با همدیگر ایجاد می
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توانند درون هاي مختلف هندسی و جنبشی میکنشبرهم

یک شبکه رخ دهند. در پيش بوم مناطق کوهزایی که برهم 

 دهد، براي اینکه چينهاي عمود بر هم رخ میلکنش گس

ها باید در هاي چندگانه تشکيل شوند، گسلهایی با محور

تر از اندازه یکسان باشند و یا گسل کوچکتر فرعی، کم عمق

ها براي اینکه چين هاي اصلی باشند. همچنين گسلگسل

خوردگی واضح را ایجاد کنند، باید نسبت به جهت کلی 

طور مورب یا عمود قرار گيرند. اگرچه ممکن فشردگی به

 هایی متعدد در یک منطقه تحتهاي با امتداداست گسل

تاثير فشردگی وجود داشته باشند، اگر شرایط ذکر شده 

توانند هاي چندگانه نمیمهيا نباشد، برهم کنش گسل

هاي چندگانه را ایجاد کنند. در فروبار هایی با محورچين

هاي دگرشکلی زاگرس و وجه به توالی فازدزفول جنوبی با ت

 - معکوس شمال غربی رخداد وارونگی تکتونيکی در گسل

 جنوب شرقی رگ سفيد و همچنين تجدید فعاليت گسل

هاي عمود برهم کنش گسلپی سنگی هندیجان، بر هم

مشهود است؛ که این اثر متقابل تاثيراتی بر الگوي ساختاري 

رگ سفيد و تنگو داشته هاي خوردگی در تاقدیسچين

برابر گسل راندگی رگ  3است. با توجه به طول بيش از 

 -سفيد نسبت به قطعه جنوبی گسل امتداد لغز هندیجان

ایذه، ميزان دگرشکلی وابسته به گسل راندگی رگ سفيد 

ایذه است. در این شرایط ميدان -بيشتر از گسل هندیجان

که در این  شودتنش مربوط به راس گسل راندگی غالب می

حالت مقاومت کمتري براي چين خوردگی وجود دارد و 

چين خوردگی با دامنه بزرگتر را در تاقدیس رگ سفيد 

کند؛ به نحوي که چين خوردگی در تاقدیس رگ ایجاد می

اي بيش از دو برابر نسبت به تاقدیس تنگو دارد سفيد دامنه

نسبت به تاقدیس  متر 1200 و راس تاقدیس تنگو حدود

رگ سفيد پایين افتادگی دارد. در فروافتادگی دزفول 

هاي مختلف آن جنوبی، گسل معکوس رگ سفيد در بخش

درجه را دارا است، که  47طور ميانگين شيبی حدود به

 80نسبت به گسل پی سنگی هندیجان با شيب حدود 

تري را با دامنه بزرگتري ایجاد درجه، چين خوردگی واضح

یکی از دلایل چين خوردگی با نسبت کرده است. بنابراین 

ابعاد کوچک در تاقدیس تنگو، شيب صفحه گسل هندیجان 

به ميزان تقریبا قائم است؛ که در این حالت به دليل سازکار 

حرکتی غالب امتدادلغز در گسل هندیجان و هم سو نبودن 

جهت محور فشردگی بيشينه و رانش زمين ساختی، حرکت 

تاقدیس تنگو به ميزان کمتري  ها درو چين خوردگی لایه

نسبت به چين خوردگی واقع بر روي گسل رگ سفيد ایجاد 

در جنوب  N22Eگردد. با توجه به جهت کلی فشردگی می

 (،N20E) غرب ایران و امتداد قطعه جنوبی گسل هندیجان

چين خوردگی غير واضح در ابعاد کوچک در تاقدیس تنگو 

موازي بودن این گسل  واقع بر روي گسل هندیجان، به دليل

باشد. ولی برخلاف فرعی عرضی و امتداد فشردگی کلی می

تاقدیس رگ سفيد که امتداد گسل اصلی تقریبا  آن در

عمود بر جهت فشردگی کلی است، چين خوردگی واضح با 

تاقدیس رگ سفيد ایجاد شده  ابعاد ساختاري بزرگ در

 است.
 

 گیرینتیجه

لت برخاستگی در تاقدیس تنگو به عدهد نتایج  ما نشان می

سازوکار تحميلی در اثر تجدید فعاليت گسل پی سنگی 

هندیجان است که موجب شده بر روي راس گسل، این 

هاي افقی در توسعه تاقدیس فرعی شکل بگيرد و نيرو

اند. بر خلاف آن در تاقدیس تاقدیس تنگو نقشی نداشته

 هاي مقاوم ویهنامتقارن رگ سفيد به علت وجود توالی لا

ر هاي افقی عمود بر محورتاقدیس، سازوکانامقاوم و نيرو

لغزش خمشی تاخوردگی باعث برافراشتگی و توسعه این 

م توان نتيجه گرفت در برهتاقدیس شده است. بنابراین می

 ها در پيش بوم مناطق کوهزایی بسته به جهتکنش گسل

دگی هاي موجود نسبت به محور بيشينه فشرگيري گسل

ع هاي چين خوردگی و به تبپس از برخورد، انواع سازوکار

طور هاي چين خوردگی را مشاهده کرد. بهآن انواع سبک

توان نتيجه گرفت که در یک مجموعه گسلی که کلی می

هاي ها رخ داده است، گسلدر آن برهم کنش بين گسل

 درجه که 45اي حدود تر، با شيب صفحهتر، کم عمقبزرگ

گيري کلی يري مورب یا عمود نسبت به جهتگجهت

تري را هایی بزرگ و واضحخوردگیفشردگی دارند، چين

مشابه چين خوردگی با ابعاد بزرگ در تاقدیس رگ سفيد 

 یشدگی ایجاد منسبت به تاقدیس تنگو را در فرایند کوتاه

 کنند.

 

  سپاسگزاری

مالی نویسندگان این مقاله از هيچ سازمان یا ارگانی کمک 

 دریافت نکرده است.
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